
  
  
  

  ي يزد؛ مطالعه جايگاه تعليم دختران ها مكتبخانه

  ري متأخّها در سده
   1فاطمه دانش

  چكيده

 استان يزدكشور، بويژه در  شهرها و روستاهاي بيشترتا دو دهه گذشته در مكتبخانه 
. داشتنظام آموزشي امروز  دبستاني را در پيش مقطع عملكرد ،شد و به نوعي ديده مي
يم مقدماتي اسلامي، دختران، با تعال بويژهكودكان علاوه بر آشنايي  ،اي مكتبخانه فرهنگ

   .بودآزموني براي فراگيري الفباي ورود به زندگي 
زنان و  بود وبه اقشار خاصي از اجتماع  زماني كه فراگيري علم در اكثر شهرها، منحصر

ها رشد  جازه فراگيري آن را نداشتند، مكتبخانهماري، اش تعداد انگشت جز ،دختران
ي ها و چه بسا دختراني كه از همين نظام كوچك آموزشي به عرصه ندچشمگيري يافت

بزرگ فعيافتند راه ت اجتماعيالي .  
هاي آموزشي، شايد  كانون نخستينگيري مساجد به عنوان  با شكل ،طول تاريخ در

نيز  اي ثها زنان فاضل و محدام رس كمتر مشهود بوده است،هاي د حضور زنان در اين حلقه
كه آن را بايد سرآغاز كردند  ي خود برگزار ميها ي درس را در خانهها اند كه حلقه بوده

ي ها تا شيوه است شده تلاشاين پژوهش  در. دانستزنان  هاي خاص پيدايش مكتبخانه
و به نوعي نظام  بررسي شودشناسي  از نگاه مردم ها مكتبخانهاين  و الگوهاي رفتاري تربيتي

آموزشي كه نيازهاي اوقرار گيردبازبيني  مورد ،است ه تربيتي زنان جامعه آن روز بودهلي .  
  هاي يزد، تعليم دختران، ملاّباجي مكتبخانه، مكتبخانهيزد، ميراث : ها كليدواژه
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مهمقد  

 در دوران پيش. تعليم آورده شده است به معني موضعكُتّاب  ،عربي، مكاتب و به مكتب
ا با آمدن اسلام و ام ،طبقه ممتاز جامعه بود ، مختصمكتبخانهتعليم و تربيت و  ،از اسلام
 )10 :1383حر،(و سفارشي كه به آموزش احكام دين و فراگيري قرآن شده بود،  اهميت

. شمارآمدند بهخاستگاه رشد و تعالي علوم اسلامي  نخستيندر دل مساجد،  ها مكتبخانه
ي داخل يي در كنار مسجد يا حتّها دادن به آن باعث شد مكان اهميتكريم و  احترام به قرآن

. آموزش قرآن و درس و بحث درباره مسائل ديني داير شود صحن مسجد به عنوان محلّ
نظر بوده تا نوشتن و ن قرآن مدبيش از همه خواند ،اي مكتبخانهشيوه آموزش ه در البتّ

  )48 :1381يد، ؤسليمي م(. تحرير آن
  
  
  
  
  
  
  
  
ها نيز خود نشان از تعليم و تربيت در اين  مكتبخانهب در مؤد م وستعمال دو واژه معلّا
منابع قديم مربوط به از كه   گونه آن. دارداسلام   تأسيس مدرسه در جهاناز  پيشها،  مكان

در حكم آموزگاران شاغل در مراكز ابتدايي  آيد، معلّمان اغلب برمياسيان آغاز عصر عب
بين طبقه عام مردم اشتغال داشته و صاحبان  ازها به تعليم نوباوگان  مكتبخانهاند كه در  بوده

اج بن يوسف حجتوان به  جمله مي  از اين .اند معروف بوده »الصبيان ممعلّ«اين حرف به 
 .اشاره كرد ي آن عصردبير توانا ،و عبدالحميد كاتبـ حكمران جبار عهد اموي ـ ثقفي 

ليم به تع و م از پايگاه بالاتري برخوردار بودب نسبت به معلّمؤد )9-10: 1364 غنيمه،(
 مكتبخانهبراي مراكز آموزشي نيز كُتاّب يعني . اشتغال داشت اشراف و امرا ،فرزندان خلفا
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ن امنوشتن عربي و احكام دين بود و اين آموزش به وسيله معلّ مخصوص تعليم خواندن و
زير نظر مؤدب به  ،و نوآموزان از طبقات بالا پس از طي اين مرحله ابتدايي شد ميانجام 

در اغلب ها  اين قبيل آموزشگاه. پرداختند مصاحبت مي بلاغت و آيين ،فراگيري فنون دبيري
شد و پسران و دختران به صورت جداگانه در آن  ي خلفا و سلاطين تأسيس ميها كنار كاخ

  )10: همان. (به تعليم اشتغال داشتند
در نظام  كل مراكز تعليم و تربيت، مراد آيد ميصحبت به ميان  مكتبخانهزماني كه از 
است صرفاً شده  تلاشاز ايجاد مدارس نيست، بلكه در اين مقاله  پيشآموزشي قديم تا 

صحبت از مدارس دخترانه د بررسي قرار گيرد؛ چرا كه هر گاه شي دختران مورمراكز آموز
حال آنكه نياز است بدانيم وضع  ،رسد مدارس جديد امروزي به ذهن ميشود، معمولاً  مي

مات تاريخ چگونه بوده است؟ از مسلّ ،پيش از تأسيس مدارس جديد تحصيلي دختران تا
آموزش دختران به سبك سنّتي داير هايي براي  خانه اين است كه در عموم ولايات مكتب

هاي  در اغلب كوچه«: است آورده شدهين ناي كه در ضمن نامه يكي از خوا به گونه ؛بود
آزادي دوشيزگان  باجي يك منزل دارند و با كماليا ميرزاباجي اطهران و بلاد ديگر يك ملّ

در  )1325 رجب، 23المتين،  به نقل از حبل 110: 1383رمضاني، ( .»دهند را درس مي
ي نيز به محلّ ،معمولاً در بناي مدرسه ه شكل گرفت،لياومدارس كه  اواسط دوره قاجار

: پيشين ،حرّ( ،يافت تا داوطلبان را براي ورود به مدرسه آماده كنند مياختصاص  مكتبخانه
10 (تدريس كه زه خارج اها گاه با تنبيهات بدني و انجام كارهاي محولّ مكتبخانها اين ام 

و شايد  كرد ايجاد ميرا   مكتبخانهكرد، نوعي دلزدگي و فرار از  دار به آنها واگذار مي مكتب
وزارت فرهنگ  به همين دليل. دادند نشان مي رغبت به آموزشكمتر دختران به اين دليل 

تصويب ه ب 1303بهمن  27اي كه در  نامه ها زد و به موجب آيين مكتبخانهدست به اصلاح 
ه ، بشدفرهنگ رسيد، تأسيس مكاتب جديد منوط به اجازه وزارت فرهنگ شوراي عالي 
ت تدريس در مكتب را و صلاحي كند رعايتدار شرايط بهداشتي را  تبشرط اينكه مك

نامه تعداد  ه موجب اين آيينب .ب وزارت فرهنگ را تدريس نمايدداشته باشد و برنامه مصو
. شدتنبيهات بدني هم ممنوع  و تجاوز كند نفر 30بايست از  مكتبخانه نميشاگردان هر 
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دارها  يك از مكتب و هيچ نامه جديد شدند اي آيينف به اجرظّؤتمام مكاتب قديم و جديد م
  ) 54: 1352، نام بي( .بايد انجام كارهاي شخصي خود را از شاگردان بخواهند نمي

ها حكمفرما بود  ادهتي در بين خانوچنان روح سنّ ه كويري، هميزد، اين خطّدر زماني كه 
رفتند،  يا در سنين پايين به خانه بخت مي داشتندو دختران كمتر اجازه فراگيري علم را 

  . كردند مي ايفاهاي ديني و زندگي  نقش بسزايي در يادگيري علم و آموزه ها مكتبخانه
ه و ب ردهاي صورت گرفته، بيشتر جنبه ميداني دا پژوهش به اين مقاله علاوه بر استناد

ها همچنان با  تي است كه پس از گذشت سالسنّ مكتبخانهيك  ازنوعي خاطرات نگارنده 
  .روح او عجين شده است

شود، نبايد ذهن خواننده به  صحبت مي مكتبخانهشد، زماني كه از  ره بايد متذكّالبتّ
دوران هاي  كه در پژوهش سوق داده شود راتيتصوبلكه  خورد، به چشم ميه به بعد صفوي
زير نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي  اخير است كههاي  دههق به هاي متعلّ  مكتبخانهمراد 
  .شد ن اداره مياستا

كه در اين مقاله بپردازيم اي  واژه دارد به تعريفجا  مكتبخانه،از بيان عملكرد  پيش
ريشه ملؤ به  ا ازملّ. هاست از اجزاي اصلي مكتبخانه »ملاّ« به كار رفته است؛ واژهبسيار 

بسيار  است، به معنايگرفته شده معني پر 
ممدوده را  »الف«پر از علم كه ايرانيان 

 معمول شد كهملّا  واژهو  كردندمقصوره 
خواه مرد باشد يا  است، ملقب استاد و معلّ

م مكتب و استاد م كُتّاب، معلّپس معلّ. زن
فرهنگ . (شد مكتبي، ملاّ خوانده مي

  )ايل كلمه ملّدهخدا، ذ
هاي يزدي، يكي  براي بررسي مكتبخانه

ها را به عنوان نمونه  از اين مكتبخانه
در  اين مكتبخانه. كنيم بررسي و مطالعه مي

جاهاي يي كه هها هصداي بچقرار گرفته است و از آن بست  ر و بناي محقّ ي كوچهانتها
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ن شا تنه خواندن قرآن، نيمهمراه آنها  .شود شنيده مي ،خوانند قرآن را با آهنگي مخصوص مي
حاجي فاطمه «خاطره زني به نام  اين مكتبخانه ياد و. دهند را به عقب و جلو حركت مي

هر شود،  زماني كه نام وي برده مي. كند را تداعي مي» بي حاجي بي« معروف به »باقي زرگر
ق هيچ تعلّ زني مؤمنه و صالحه كه بدونكند؛  مياي نثار روحش  لب فاتحه زير عابري

چه بسيار  كهر خود، فرزندان زيادي را تربيت كرد محقّو دنيوي و فرزندي، در خانه گلين 
  . درخشند مي اجتماعي  مختلف هاي امروزه در عرصه از آنها

 مكتبخانهمكان 

بي در خانه پدري وي در بافت قديم قرار داشت كه شايد چند باري  حاجي بي مكتبخانه
از  نسبت طويل به با يك راهروي صورت گرفته بود، فضاي خانه در آنتعميرات مختصري 

ل تابستان از هواي خنكي صف بودن، در فشد كه به دليل مسقّ ورودي اصلي جدا مي
فضاي اصلي متشكل از گودال  .شد ه ميدبرخوردار بود و به عنوان كلاس درس از آن استفا

هاي يك ضلع آن  بود كه اتاق آن هايي در مجاورت باغچه، با تالاري بسيار كوچك و اتاق
. شد مي استفاده) آشپزخانه( انباري و مطبخ برايهاي ديگر  ا و اتاقاسكان خود ملّ براي

سكونتش بود،  داخل همان اتاق كه محلّ ،ت خشكي و سردي هواها نيز به علّ زمستان
  .ديدند و آموزش مي شدند ميوار دور هم جمع  شاگردها به صورت حلقه

ها به  د و هزينه اداره آن را خود خانوادهش در منزل شخصي ملاّ برپا ميها بيشتر  مكتبخانه
  :ها عبارت بودنداز ي در اين مكتبخانهوسايل كمك آموزش. عهده داشتند

 زيرانداز بسيار ساده و كوچك  ●

 رحل چوبي  ●

 . آورد مي مكتبخانهشاگرد با خود به  ي كهغذاي بند يا سفره ●

گشتان و به جاي ان گفتند مي »سرخط«به آن وسيله دستي، ساخته شده با كاغذ كه  ●
  .گرفتند دست، زير خط قرآن مي

داد كه دختران، زيورآلات خاصي با خود  اجازه نمي »بي بي حاجي«كه  به خاطر دارم
 ،تنها علاقه شاگردها. د، بپوشندباش تفاخر نشانهداشته باشند يا اينكه لباس خاصي كه 
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به يكديگر هديه  و كنند ع درستهاي رنگي يا متنو شد با كاغذ  ها بود كه سعي مي رخطس
  .دهند

  شرايط ورود به مكتبخانه

 اغلبپسر چه كودكان چه دختر و و  وجود نداشت مكتبخانهخاصي براي ورود به  سنّ
ازه آمدند، اج مي شو و طهارت خود بر، يعني از زماني كه از عهده شستسالگي 5-6از سن 
كرد، ولي  سال را ديگر قبول نمي7بي، پسران بالاي  حاجي بي. را داشتند مكتبخانهورود به 

و آمد داشته   توانستند به خانه او رفت شدند، مي ي يك زن كامل ميدختران تا زماني كه حتّ
 بهبگيرند و مانند يك مبتدي خواستند قرآن را فرا ز ازدواج ميچه بسا زناني كه بعد ا ؛باشند

 آمدند و زنان عصر به مكتب مي ه كودكان بيشتر در دو نوبت صبح والبتّ. آمدند خانه وي مي
آنان كه . كردند بي، حضور پيدا مي ، بيشتر در ساعت فراغت حاجي بيبه فراگيريمند  علاقه

ولي  ،كردند كردن شروع مي) هيجي( دانستند، ابتدا از هجي سواد خواندن و نوشتن را نمي
. بودو سواد خواندن داشتند، كندتر  ري آنها از افرادي كه آشنا با الفبا بودندسرعت يادگي
 در اين مكتب، آموزش كه پس از يك سال ديده استسال را  50بانوان بالاي  نگارنده خود
  . كردند ختم ميطور كامل و بدون غلط  قرآن را به
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  مواد درسي در مكتبخانه

؛ اولئاريوس در اشاره دارند مكتبخانهه به مواد درسي صفوي مربوط به دورهدو سفرنامه 
به مجرد اينكه كودكان از شناختن حروف و آموختن كلمات فارغ : نويسد سفرنامه خود مي

تدريج تمام قرآن را  هپس بسكنند و  سوره منتخب از قرآن مي شوند، شروع به تعليم چند مي
يد مطالب فوق، عقيده دارد ينيز علاوه بر تأ شاردن) 613 :1385، اولئاريوس(. گيرند فرامي

 )4/224: 1375، شاردن. (شود با قرائت قرآن آغاز مي  در مكتب كه نخستين مرحله درس
 ،بعد از اين مرحله. ندك صدايي آغاز مي روف با تكنيك همكار را از شناخت ح ا،معمولاً ملّ

دهند و در  آن را آموزش ميام قر و عمدتاً جزء سي شود ميروخواني از سوره حمد آغاز 
شود تا  اين كار هم از آسان به مشكل انجام مي. پردازند مراحل بعد به ساير جزءها مي

لفظ كلمات آموزش ت فنّ ،در ضمن قرائت) 6: 1381ابراهيمي، ( .آموزان دلزده نشوند قرآن
شد كه برحسب زمان و  هاي ديگري خوانده مي پس از تمام كردن قرآن، كتاب .شد داده مي

 ،بنابراين) 54: 1352، نام بي. (ا، متفاوت بودو ميزان دانش ملّ ها مكتبخانهمكان و نوع 
معلومات و تجربه مكتبدار صورت برحسب سليقه و  بيشتر انتخاب كتاب يا منبع درسي

گرفت، نجام در سي روستاي استان يزد ا 1371سال  در پژوهشي كه در .پذيرفت مي
علاوه بر آموزش قرآن، ديوان حافظ، گلستان سعدي،  ها، مشخص شد كه در مكتبخانه

مشتمل بر منشأت ميرزا مهدي خان نادري و شاهزاده معتمدالدوله و قائم مقام ( لترس
، )منظوم در تعليم لغت عربي نوشته ابونصر فراهي،( الصبيان ، ديوان وفائي، نصاب)فراهاني
نوشته (الاشعار  ، خزائن)دصادق الحسينيدر آموزش نگارش و نوشته محم( الانشاء مخزن

نيز آموزش ... و )داستان منظوم( بيك ، حيدر)داستان منظوم(م و زيبا ، خرّ)اس الحسينيعب
  ) 198 -204: 1371زاده، قرائي. (شد داده مي

    دم  همي كردم حديث ابر و مژگان او هر
  ها  خوانان به مكتب القلم چو طفلان سوره نون و

  )دهلوي اميرخسرو(
شد كه شامل  از ميآغ »جزء عم«ابتدا آموزش با كتابچه  »بي حاجي بي« مكتبخانها در ام

ي كوچك قرآن، الفباي عربي به ها سوره از سوره 38 ، يعنياالله مجيد ام از كلام يجزء س
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همراه حروف ابجد و هجاها بود كه اصول اواذان و اقامه در آن ديده  ه، فروع دين ولي
شد، جزء  گفته مي »هيجي كردن«پس از يادگيري صداها و كلمات كه در اصطلاح . شد مي

و حافظ ) الجنان مفاتيح(تكميل كامل قرآن، ادعيه  شد و پس از كامل قرآن آموزش داده مي
  . شد گرفته مينيز فرا

  روش آموزش و آشنايي با الفبا

، ر )ظ(دار  ، ز دسته)ط( دار رد، ت دستهگ، ت و ه شانمبنبه جاي الف ) ء( الف همزه
كاف كتابي، كاف سركج،  ،، عين و غين پيوسته، كاف كوفي، كاف لامي)ذ(تازي  تازي، ز

عدد است  28و حروف عربي استفاده شده در قرآن ) ي(ميم دم كج، ميم كشيده، ي حلقه 
درآورده شده بود و  »ظغابجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ض«كه به صورت 
ف بود اين حروف را بشناسد تا صداها و حركات هر يك را مكلّاول  مرحلههر شاگرد در 

تا هميشه در ذهن باقي بماند و  شد جاها با آهنگ خاصي گفته ميپس از آن ه .ياد بگيرد
  . حركات و صداها، به طور كامل تلفظ كرد »جي كردنه«بتوان تمامي آيات قرآن را با 

 مد) ـ ــًـــٌــٍ( دوسر، دوبر، دو زير) (سر، بر، زير  )...،..،(.يك نقطه، دو نقطه، سه نقطه 
   )ء ،ّ ،ْ ،~(بكشم، جزم برهم زنم، تشديد را شخَّ بگويم 

  ..و) تا(، ت الف تا )با(، ب الف با )ا(الف الف اَ 
  ... و) ت(تهَ  ، ت سر)ب( ب سر به  ،)اَ(الف سراَ 
  .... و) ت(بر تهُ  ت ،)ب(، ب بر به )اُ( الف بر اُ
  ...و) ت(، ت زير ته )بِ(، بِ زير بهِ )ا(ا  الف زير
ب بٍ (  داره، دو زير داره دو بر ، ب دو سر)اً ا اٌ(داره دو زير دو بر ،داره سر الف دو

(داره دو زير  داره دو بر ، ت دو سر)بت ت و )ت ...    
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  : شود قسمتي از سوره حمد آورده مي »جي كردنه«براي آشنايي با روش 
)العالمين الحمداالله رب (  

  ، الحْمد )با يك آواي كشيده(م، اَلحْم، دال بر دو ح لام سرالَ، حِ و ميم سر الف و
  ، لللْه لام الف لا، الله، هـِ زير هـ 

  سر، رب، بِ و لام زير بلَ، رب الْرو بِ 
  .  زير مي، عالمي، نون سر نَ، عالَمينَ عين الف آ، لام سر لَ، عالَ، ميم و يِِ 
شدند، سفره صبحانه و به قول  بي مي بي ها وقتي صبح وارد خانه حاجي مكتبي هبچ

ند و يك زيرانداز كه داد ا ميو به ملّ آوردند مي را با خود »چاشت بند نيم سفره«معروف 
، آن علاوه بر ابعاد كوچك آورد و هر شاگرد به عنوان فرش با خود مياي بود كه  تشكچه
ها اغلب اوقات جاي  هبچ .كردند ل بود، زير درختان پهن ميه كودكان، قابل انتقابراي جثّ

ي خود كردند زيراندازها هم دوست بودند، سعي مي كردند و آنهايي كه با خود را ثابت مي
  . ت ببرندرا كنار يكديگر پهن كنند تا علاوه بر خواندن قرآن از مصاحبت با هم لذّ

گر كسي در ا مثلاً ،ها بود هه صبحانه بچبي در اتاق مجاور حياط مشغول تهي بي حاجي
و در بشقاب  كند ميمرغ داشت آنها را پوست  تخم و فرنگي اش خيارسبز، گوجه سفره
زد تا بلند شوند و  را به اسم صدا مي ها هيكي بچ ايستاد و يكي ش ميگذاشت و كنار اتاق مي

زماني كه هوا گرم بود، . داد همين كار را نزديك ظهر انجام مي او. صبحانه خود را بگيرند

 از صفحات آغازين عم جزءقسمتي 
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درست آنها شربت  با دادند و وي ا ميها عرقيجات گياهي و شكر يا قند به ملّ اكثر خانواده
  .داد و به شاگردان مي كرد مي

ان دشاگر ، ابتداوقتاول صبح  ؛ا قوانيني براي خود داشتبراي درس دادن نيز ملّ
فه، مأمور آموختن عنوان خليه گرفتند و سپس آنها ب درس مي آمدند و ميتر جلو  بزرگ

جاي خود بنشيند و درس  كودك پس از گرفتن درس وظيفه داشت بر هر .شدند ديگران مي
پيوسته  مكتبخانهكه در   طوريه دون انقطاع با صداي بلند بخواند و تكرار كند، بخود را ب

ا اعتقاد زيرا ملّ ؛هم آميخته و با حركت متفاوت بدن توأم بود صداي شاگردان بلند و با
 روي آنها ظ كردن صحيح كلمات و تمركز بهتر برداشت بلند خواندن درس باعث تلفّ

  . شود مي
 بهخواست زيراندازهاي خود را  ها مي هاز بچ ملّا بسيار گرم بود،در تابستان كه هوا 
ها بيشتر به  هو چون فضا به صورت طولي بود، بچ بياورندف بود، راهروي خانه كه مسقّ

ها را از آنها  هدرس بچ بي بي شد حاجي رسيدن درس ميپزماني كه موقع . نشستند ميصف 
فرداي آن روز  داد و شد و درس جديد به آنها مي ر ميو اشكالات آنها را متذكّ پرسيد مي
با صداي بلند  ،كه روز قبل به آنها داده شده بودرا خواست تا درس جديدي  وقت مياول 

 ،ند، تا علاوه بر رسيدن به كارهاي روزمرهفتگ مي» دوره«در اصطلاح به آن بخوانند كه 
  .برطرف سازد نيز بتواند ايرادات و مشكلات آنها را

ل شاگردان باسابقه كه آموزش بيشتري فراگرفته بودند، به كودكاني كه در مراح مولاًمع
بر  مكتبخانهدادند و نقش مبصر كلاس را در  مي آموزشند، تر از آنها بود يادگيري پايين

. بودند مكتبخانهتدريس و مديريت  ا، مسئولداشتند و به عنوان خليفه در غياب ملّعهده 
را تنها بگذارد،  ها هآمد و مجبور بود بچ پيش مي براي ملاّاگر كاري  )70: 1383وكيليان،(

ا، كودكان خاطي كه كرد و بعد از بازگشت ملّ ئوليت مجلس را به آنها واگذار ميمس
كدورتي  ها هخواست بين بچ البتهّ چون ملّا نمي. شدند شد، تنبيه مي ه ميا دادشكايتشان به ملّ

ه خوبيه، شيطون گولش بچ نكنه يا او ديگه از اين كارها نمي«: ن اينكهبا گفت ،ايجاد شود
از حسن انجام كار شاگردي كه نماينده  پوشي و ه بازيگوش چشماز كار اشتباه بچ »...زده و

  . كرد شد، قدرداني مي خودش محسوب مي
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  درآمد مكتبدار

ا ام ،دادند جام ميب و امر خير و ثواب انتعليم قرآن را به قصد تقرّ داران معمولاًمكتب
از درآمد اوقاف كرد،  رس خود را در مسجد يا مدرسه داير مي، كلاس دمكتبدارزماني كه 

ازاي آن يتيمان و مستمندان را به رايگان تعليم  و به گرفت به او تعلّق مي يحقوق ،مربوط
كساني كه در كردند و  ساير مكتبداران از هر كودك ماهيانه مبلغي جزئي دريافت مي. داد مي

. رساندند او را ياري مي مكتبدار در انجام كارهاي خصوصي ،پرداخت اين مبلغ ناتوان بودند
ا ، دستمزد ملّدهد است نشان مي كه در استان يزد انجام شده هايي پژوهش) 11: 1383 ،حرّ(

ادل بار كه مع طبقه اعيان يك بار گندم يا دو مثلاً. فرد داشت بستگي به طبقه اجتماعي هر
ل پرداختند يا در مقاب يرين به تناسب وضع زندگي خود چيزي ميكيلوگرم بود و سا 160

كثر اين دستمزد، ا جدا از) 208: 1371زاده، قرائي. (دادند زحمتش براي او كاري انجام مي
دسترنج  و ازمشغول بودند ... ريسي و از جمله شعربافي، نخ هاي مختلف مكتبداران به شغل

، قيمتي براي آن بودندس خاصي براي قرآن قائل و چون تقد كردند اش ميخود امرار مع
  . دادند قرآن را آموزش مي ،و بيشتر براي ثواب اخروي ندگذاشت نمي

در آن گفتگو . دار براي گرفتن شهريه بود نگارنده شاهد يكي از گفتگوهاي مكتبخانه
 7سن ( ز اينكه به مدرسه بروده شما چون پسر است تا قبل ابچ« :مكتبدار چنين گفته بود

تواند قرآن را ياد بگيرد، فقط ثواب آن باشد يك فاتحه شب جمعه براي پدر و  مي) سالگي
وقت كه قرآن و مفاتيح را كامل و روان  توانيد تا هر ا اگر دختري داريد ميام...مادرم

   ».استمش دعا در حق معلّ بخواند، بياوريدش و آن هم دستمزدش،

  تنبيه

      
  كودكان مكتبي از اوستاد

   
  رنج ديده از ملال و اجتهاد  

  
  آيي از مكتب بگوچون در

  
  باشد اوستا احوال تو خير  

  

  ) مولوي(
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ا هدف اصلي يك ام ،كردن رواج داشته هاي قديمي تنبيه بدني و فلك مكتبخانه شايد در
تعليم دادن  بويژهآشنا كردن كودكان با خواندن و نوشتن و  ،نخست در وهله دار مكتبخانه

سوم دانستن علم و در وهله  م و قدراحترام گذاشتن به معلّدوم در وهله  ،اصول دين
به ) 70-71: 1383، وكيليان. (اندوزي بيشتر بوده است دانش بهعداد استتشويق كودكان با

آبي رنگي به اندازه يك تركه داشت و زماني كه  بي شلنگ بي خاطر دارم كه حاجي
 دل گذاشت، نگاه به آن شلنگ ترس عجيبي در خواست درس بپرسد آن را كنار خود مي مي

داد، اما  ها نشان مي هبا آنكه آن شلنگ حس تنبيه را براي همه بچ انداخت؛ ميشاگردها 
اين بهترين روشي بود كه . باشد ها خورده هآن به بچ ااي ب كه ضربه ندارمياد به گاه  هيچ

: 1371، زاده قرائي: مشاهدات عيني و نگاه شود به( .كرد نياز از تنبيه بدني مي را بي مكتبدار
207(   

  تشويق

پايين وارد  شاگردان در سنّ. ها رواج داشت مكتبخانهتشويق نيز از مواردي بود كه در 
 برايو  كردند ميا گريه شدند و بعضي از آنان براي رفتن به كلاس درس ملّ مي مكتبخانه
ا ملّ شد كه ميه ها تهي هخانواد سويهدايايي از  حال، در اين. ميلي نداشتند مكتبخانهآمدن به 

حفظ براي گاه نيز . دنتشويق شو مكتبخانهآمدن به  آنها برايداد تا  به آن شاگرد مي
ا جدا از تمامي اين ام. شد داده ميجايزه ها  به بچههمين روش  ، بهني كوچك قرآها سوره
گرفت،  مي رواج داشت و مورد استقبال قرار مكتبخانه هايي كه در هر يكي از تشويق ،موارد

شعف و هلهله  و »نقل سرْ كردن«اصطلاح  اين به) 6: 1381، ابراهيمي. (بود »باران نقل«
زيرا  ؛سرعت يادگيري قرآن را انجام دهند كرد به  خاص ناشي از آن، شاگردان را تشويق مي

 كردند شروع مي »جزء عم« از - اشاره شد پيشتر طور كه همان –قرآن را  آموزش شاگردها
مراسم نقل  و آنگاه رسيدند مي» ختم قرآن حمن، يس، كهف والرّ«هاي  به سوره و سپس

از  شنبه انجام دهد و كرد اين مراسم را در روز پنج بي سعي مي بي اجيح. شد كردن انجام مي
تا كسي غيبت نكند »كنيم فلاني ميسر فردا نقل « كه داد مي خبر ها هروز قبل به بچ.  
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نيز خانواده شاگرد، نقل را به همراه مبلغي پول به عنوان  از مراسم چند روز قبلاز 
ا در دادند و ملّ مي  مكتبخانهبود، به   ه قند يا پارچهكلّ ا با خلعتي كه بيشتر شاملدستمزد ملّ

شاگرد را  -ن داده بود را پرسيده و درس جديد به آنا ها هپايان وقت ـ زماني كه درس بچ
اي سفيد يا توري بر روي سرش  داد و پارچه قرآني را در دست وي مي نشاند و مي
بي با تشويق و صلوات  بي  حاجي نشستند و ميوار  تا دور او حلقه ها دور هو بچ انداخت مي

 ها هخواند و بچ را با صداي بلند مي »والشمس«سوره اغلب وي . ختري بر سرش نقل مي
آوردند و نقل روي سر شاگرد ريخته  را به زبان مي» ها ،ها«همصدا كلمه  ،در پايان هر آيه

ا جمع ه همابقي را بچو  بودشاگرد  خت، مالري روي قرآن مي مقدار نقلي كه. شد مي
پدر و مادر  حقّ و در ببرندها را بالا  دست ستخوا ها مي هاز بچ در پايان نيز ملّا. كردند مي

د و آله اجمعين، بر پدرم، محم ، تو روزي كن به آساني به حقّآنالهي به حق قر« :دعا كنند
ت كن، ا در مقام جنّمم، خدايا تو رحمت كن و جاي ايشان ربر مادرم، بر استادم، بر معلّ

العالمين آمين يا رب.«  

  بندي جمع

ي كه بحث تعليم و تربيت در فرهنگ يك جامعه از ابتدا تاكنون داشته است، اهميتبا 
اهميت فراوان ز يدر هر برهه زماني حا -به عنوان مكاني براي آموزش  -» خانهمكتب«نهاد 

 حول محورآنها همه ت ا ماهيداشتند، امهايي باهم  در ساختار تفاوت هر چند بوده است؛
  .بودآموزش 

در مساجد،  آموزش، فراگيري دانش شايد با ساخت مدارس به عنوان هسته اصلي
ولي امروزه نيز در بعضي  شدهتر  رنگها كم ساير مكان ها و ها، رباط ها، خانقاه دارالعلم

يشان ها آموزش قرآن در خانه به امر توان بانواني را ديد كه تي استان يزد ميات سنّمحلّ
  .اند مشغول

رود، اما ضمن آن تلاش  شمارمي بهاي از خاطرات نگارنده  اين پژوهش اگرچه گوشه
  :كند يادآوري  را به خوانندهموضوع  دو شده است
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سينه فراگرفته و  به ها را سينه ها هستند كه اين آموزش خانهاها شاگردان قديم مكتبملّ. 1
ي سواد كلاسيك هم نداشته و به مدرسه برخي از آنها حتّ. اند كرده نسل منتقل به نسل
بسيار  ،ا در كار خود به لحاظ تجربه فراوان و عشق وافر و خودجوش به كارام ،اند نرفته
شوق زايدالوصف آنها در  و م قرآن و تماشاي شورها به دور معلّ هحلقه بچ .اند بودهق موفّ
آلايش را  هاي پاك و بي آورد كه قرآن اعجازي دارد كه دل خواني كلام وحي به ياد ما ميهم

 ) 7: 1381ابراهيمي، ( .كند ميمجذوب خود 

هر دو گروه  شامل شد، اگرچه تي يزد تشكيل ميات سنّهايي كه در محلّ مكتبخانه. 2
ا را داشتند و جبه آن سالگي اجازه ورود 7ا پسران تنها تا ، امبودسني دختران و پسران 

 ،بيشتر شامل آشنايي كودك با الفبا و آمادگي وي براي ورود به مدارس بود آموزش آنها نيز
. بگيرندها را فرا توانستند اين آموزش ميسالگي به بالا  5دختران از سن كه در صورتي 
دگيري ، علاوه بر يامكتبخانهمتفاوت در  حضور كودكان با سنينتوان گفت  بنابراين مي

زيرا كنجكاوي كودكان نسبت به  داد؛ را نيز آموزش ميهاي زندگي  قرآن، آموزش و مهارت
آنان در مسائل اجتماعي و فرهنگي   شد كه نسبت به صحبت هاي بزرگان باعث مي حرف
به  مكتبخانهتفاوت نباشند و چه بسا دختراني كه به دليل شرايط زندگي، بعد از اتمام  بي

گي خود، مسائل هاي بچ ند و اين مكان فرصتي بود تا علاوه بر شيطنترفت خانه بخت مي
 .كنندو فصل  خانوادگي را بهتر درك و حلّ
جمعه به مكتب آورد طفل گريزپاي را     تي درس اديب اگر بود زمزمه محب  

 ) نظيري نيشابوري(
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